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  :چكيده 

ب ماندگي در ايران و پاسخ بدان، از زمان انقلا گيري ذهنيت عقب شكل 
ها، به يكي  مشروطه و حتي قبل از آن، از زمان شكست ايرانيان در جنگ با روس

هاي  پاسخ. هاي بزرگ جامعه و نيروهاي فكري و سياسي آن بدل گرديد از دغدغه
بار در تدوين قانون  متفاوت و متعارض هر يك به اين مسأله كه براي نخستين

، سرباز 1285 از انقلاب اساسي و استقرار نهادهاي مدرن چون پارلمان، پس
روشنفكران . هاي بسياري دامن زد و مانع پيشرفت كشور گرديد نمود، به آشفتگي
گيري ذهنيت  بار از طريق آشنايي با دنياي جديد، سبب شكل كه براي نخستين

ماندگي ايران در مقايسه با غرب شدند، با طرح و اجراي مسائل جديد پس از  عقب
هاي مختلف فكري بدل ساختند كه به   ا به قطبمشروطيت، جامعه ايران ر

روشنفكران . هايي چون سنت و تجدد و حتي ميان تجددخواهان انجاميد رويارويي
ايراني قبل از انقلاب مشروطه، از طريق رهبري فكري جامعه و نيروهاي سياسي، 
وارد عرصه عمل شده و سپس با انقلاب مشروطه، رهبري سياسي جامعه را به 

سازي كشور  تند و بعدها با تشكيل دولت پهلوي در صدد مدرندست گرف
آنها در سه دسته عمده مطابق با الگوهاي غربي روشنفكري قابل . برآمدند

سؤال . دموكراسي و ماركسيسم دموكراسي، سوسيال ليبرال: باشند تشخيص مي
مهم در اين مقاله در خصوص نحوه ظهور رهبري فكري و عملي روشنفكران در 

و بعد از انقلاب مشروطه و تفاوت ميان هر سه گرايش ياد شده در باب پاسخ قبل 
هاي هويتي بزرگي در جامعه ايران منجر  ماندگي است كه به چالش به مسأله عقب
  .گرديده است

  
انقلاب مشروطه، نوگرايي، روشنفكران، ليبرال دموكراسي،  :ها كليدواژه

خواهي، سكولاريسم،  قانونخواهي،  سوسيال دموكراسي، ماركسيسم، ترقي
 گرايي و دين آزادي، سنت

                                                           
  استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران  *
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  مقدمه
 

هاي   در اعتراض به نارسايي،مهاجرت مردم به رهبري علما به شاه عبدالعظيم
 سبب طرح  ـمشروطيتـ موجود، قبل از وقوع نخستين انقلاب مردمي در ايران 

سيس أد افراد و ت آحاهترين آنها اجراي قانون اسلام دربار هايي گرديد كه اصلي خواسته
 يكي برپا شود كه به عرايض و تظلمات ،عدالتخانه بود كه در هر بلدي از بلاد ايران

عدالتخانة مورد نظر متحصنين . رعيت رسيدگي شود و بطور عدل و مساوات رفتار كنند
چنانچه شاه . ييد علما باشد كه به رفع تظلمات بپردازدأبايست شرعي و مورد ت مي

  :گويد دوله ميال خطاب به عين
ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از 

فرماييم براي اجراي اين  تر است و اين است بالصراحه مقرر مي هر مقصود مهمي واجب
نيت مقدس قانون معدلت اسلاميه، كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت 

  .)71: 1379كسروي، (ام ممالك محروسة ايران عاجلاً داير شودمطهره است، بايد در تم
كه   به طوري،ستاندن حق افراد و تظلم بودو خواهي  خواسته اصلي جنبش، عدالت

را بر سر در مجلس نصب » عدل مظفر«، نام » مجلس شوراي ملي«بعدها با تشكيل 
قانون «، »مجلس«كه در اين تحصن سخني از   درحالي.)125: 1383وحيدنيا، (كردند 
و دموكراسي نيامده است، در » مشروطه«، »آزادي«، »محدوديت اختيارات شاه«، »اساسي

هايشان، در كنار  نشدن خواسته  به علت برآورده،مهاجرت دوم مردم و علما به قم
كه سيس مجلس مطرح گرديد أهاي روشنفكري يعني ت ، يكي از اين خواسته عدالتخانه

االله طباطبايي، از   آيتثال،براي م. گرفت  آن شكليت محوربا انقلاب مشروطيت بعدها
  :نويسد مي شاه در دور دوم قيام مردمي الدوله و مظفرالدين اي به عين رهبران مشروطه در نامه

ها منحصر است به تأسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت و  اصلاح تمام خرابي
يعني انجمني مركب از تمام تمام مفاسد را مجلس عدالت ... رجال دولت با علما 

اصناف مردم كه در آن انجمن به داد عامة مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوي 
ها  ها رفع خواهد شد؛ خرابي مجلس اگر باشد، ظلم... باشند، از ميان خواهد برد 

  .)104: 1364حائري، ... ( آباد خواهد شد؛ خارجه طمع به مملكت نخواهد كرد
 به تأسيس مجلس، جنبش مردمي را از  ين از تأسيس عدالتخانهتغيير موضع معترض

 در چارچوب نظام توانست  مي سيس عدالتخانهأ چه ت؛اعتراض به انقلاب تبديل نمود
 بهبود وضعيت موجود تحقق پذيرد، بدون آنكه به شخص شاه و به منظورسياسي حاكم 

 را هدف قرار و جايگاه وي آسيب جدي وارد سازد، اما تأسيس مجلس شخص شاه
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پارلمان، دموكراسي، تفكيك قوا، مشاركت با لوازمش يعني  مشروطيت ؛ زيراداده بود
سياسي مردم، پاسخگويي نهادهاي حكومتي، مبارزه با استبداد و تمركز قدرت، تشكيل 

  .ندود همگي نقطه مقابل خودكامگي بمانند آنها،دولت با اجازة مجلس و 
كه ظهور كرد صحنه سياست و جامعه در جديدي در هنگامه اين تحولات، نيروي 

ها، بيداري ايرانيان، آشنايي با غرب و تأسيس برخي نهادهاي  در پيدايش نارضايتيهم 
رفت از  براي برونيفا نمود، و هم مدرن چون مدرسه، مطبوعات و صنعت نقش عمده ا

 ان تنها نيروييروشنفكر. جامع، تئوريك و تجربي دراختيار داشت آمده، طرحي بست پيش بن
 ، به تدريج،از اين تاريخ. كارهاي عملي براي احقاق حقوق مردم ارائه دادند بودند كه راه

رهبري فكري و نهادسازي جنبش در دست روشنفكران و رهبري اعتراضات و پشتوانه 
سيس مجلس را به علماي أهمانها بودند كه طرح ت. مردمي آن در اختيار علما قرارگرفت

   عملي روشنفكران چگونه ممكن شد؟اما اين رهبري فكري و بعداً. ندندمتحصن قبولا
شدن مبارزات مردمي بر ضد  مطابق مدارك تاريخي، در بستر وقايعي كه به علني

استبداد قاجاريه انجاميد، هرچند غالب روشنفكران در واقعه مهاجرت صغرا از علما و 
رفت تا با   روشنفكران بيم آن ميمقاصد آنان حمايت كردند، اما از آنجا كه از نظر

 مردم و علما مبارزه ه كه در رأس اهداف معترضين قرار داشت، تود ،سيس عدالتخانهأت
تلاش فراواني از سوي آنها براي تشديد مبارزه و در دور دوم يافته تلقي كنند،  را خاتمه

هاي اهداف  ، زمينه تا فراتر از عدالتخانهصورت گرفت تضاد مردم و علما با دربار 
  :نويسد ميرزا آقاخان كرماني در اين باره مي. خواهي فراهم آيد مشروطيت و دموكراسي

چون هنوز در مردم ايران فيلاسوفي قوت ندارد، براي اصلاح كارها اگر از 
درجة محدودي معاونت بطلبيم احتمال دارد زودتر مقصود  طايفة علما تا يك

  .انجام بگيرد

نيازمند برانگيختن شور و احساسات مذهبي هستند، از آنجا كه ملت ايران 
بيدار را نيز جلب كنيم، به احتمال قوي  بنابراين اگر ما بتوانيم حمايت علماي نيمه
  .)30: 1355راوندي، (خواهيم توانست به اهداف خود نايل آييم 

توان به تشويق علما به پايداري،  از جملة اقدامات روشنفكران در تداوم مبارزه مي
، )272-288: 1363زاده، ملك(الدوله به مخالفت با ايجاد عدالتخانه تحريك و تشويق عين

 ها عليه حكومت و تهديد علما به عدم سازش اشاره نمود نامه ها و شب انتشار اعلاميه
 بازگشت معترضين به تهران روشنفكران را نگران سازش، تضعيف روحيه، .)293 ص(

 به ملتهب ساختن فضاي ،رو از اين. ي حكومت گرداندها كاهش هيجان مبارزه و دسيسه
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: بنابر نوشته دولت آبادي. ها ادامه دادند مبارزه از طريق صحبت با علما و انتشار شبنامه
كنند به شبنامه و از آقايان علما بدگويي نمودن كه عدالتخواهي شما چه شد،  بنا مي«

 كه اسباب رياست براي خود خواهي شما كجا رفت، پس شما ما را فريب داديد مجلس
  .)35: 1371، آبادي دولت(» فراهم كنيد

 شد برگزار جلسات متعددي از سوي روشنفكران با علماي متحصن ،در اين دوران
، دو تن ها بر گزارش بنا. نمود سيس مجلس تشويق ميأخواهي و ت كه آنها را به مشروطه

طبايي و بهبهاني در قم، از اعضاي برجسته محافل روشنفكري، در ملاقات با طبا
اي كه توسط خود آنها تهيه شده بود و هر دو روحاني را تهديد به عدم سازش  اعلاميه

 المتكلمين درخواست چنين فشارهايي كارساز آمد و از ملك. نمود، به آنها نشان دادند مي
از شاه برقراري مجلس منتخبين و «ند و او از آنها خواست كه بايد ودحل نم  راه
سندي به امضاي صورت گرفته، سرانجام با فشارهاي . »ومت مشروطيت را بخواهيدحك

  :كهبر اين اساس طباطبايي، بهبهاني و ديگر رهبران متحصن تهيه و صادر شد 
امضاكنندگان براي نجات ملت ايران از زير بار ظلم، تصميم گرفتند كه از 

ران كه از طرف جناب پادشاه برقراري مشروطيت و مجلس منتخبين ملت را در اي
المتكلمين پيشنهاد شده و ما به طيب خاطر از نظر صلاح مسلمانان و ملت  ملك

  .)299: 1363زاده،  ملك( ايران پذيرفتيم درخواست نماييم
 با جلسات ،نشيني تعداد زيادي از مردم و بازاريان در سفارت انگليس همچنين بست

هاي جديد و  راه بود كه مردم را با واژههاي متعددي از سوي روشنفكران هم و سخنراني
دان به جماعت بستيان  افرادي قانون «:الدوله به قول وكيل. نمود آرمان مشروطه آشنا مي

كردند و خواهان همان  خواندند و ترجمه مي پيوستند كه قانون فرانسوي براي آنان مي
اند و  تيك شدههمه اهل پل«: نويسد اي ديگر او مي در نامه» .قانون فرنگي بودند

اللفظي شاه اين  گويند معني تحت  ميمثلاً. ماند زنند كه انسان مات مي هايي مي حرف
است نماينده ملت، و در صورتي كه ملت كسي را نخواسته باشد، آن شخص را در هيچ 

  .)169: 1355آدميت، (» دول نخواهند شناخت
ه تداوم مبارزة علما  از يك سو ب،هاي فوق از سوي روشنفكران تبليغات و سياست
 موجب اعتماد مردم ،هاي آنها انجاميد و از سوي ديگر شدن خواسته با استبداد تا برآورده

 آنچه در رهبري روشنفكري نقش ،غير از اينها. به روشنفكران و رهبري آنها شده بود
 كه تنظيم قانون اساسي و درحالي. مؤثري ايفا نمود، آشنايي آنها با مفاهيم جديد بود

  وهاي پارلماني نامة انتخاباتي و فعاليت سيس مجلس و نحوة تنظيم نظامأساير قوانين، ت



 متجددان ايراني و تجدد در عصر مشروطه

  

 

59

هاي جديد براي مردم و علما ناآشنا  همگي به عنوان پديده، نحوه مشاركت سياسي مردم
براي مديريت كشور و هر يك از  و آگاهي داشتندنسبت به آنها بودند، روشنفكران 

 كه برگرفته از غرب اي داشتند ، برنامه فرهنگي و اجتماعيهاي سياسي، اقتصادي، حوزه
در واقع، . گرفتند روشنفكران رهبري گفتمان ترقي را نيز برعهده ، همچنين).1(بود

 از .رفت به شمار مي آرزويي بزرگ ، در آن دوره،يابي به پيشرفت، قدرت و ثروت دست
 طرحي ،يي با غرب و مدرنيتهرو آنان به كساني اعتماد نمودند كه علاوه بر آشنا اين

توان براي رهبري روشنفكران پس از  از علل ديگري كه مي. جامع براي ترقي داشتند
. مهاجرت كبري برشمرد، اتحاد ميان روشنفكران درون و بيرون قدرت بوده است

طلب درون حكومت  روشنفكران بيرون از ساختار قدرت از طريق نخبگان اصلاح
 خان مشيرالملك و ميرزا حسن ان مشيرالدوله و پسرانش ميرزاخ همچون ميرزانصراالله

الدوله، مخبرالسلطنه مهدي قلي  خان صنيع الملك، مرتضي قلي خان مؤتمن حسين
بعدها به نام (الملك  جوادخان سعدالدوله، دوست محمدخان اعتصام هدايت، ميرزا
اي از قوانين   مجموعهبه علت تدويناولي خان ناصرالملك كه  و ابوالقاسم) معيرالممالك

مكتوب و ديگري به خاطر اعتقاد به مدرنيزاسيون از بالا به ائتلاف گسترده با يكديگر 
 هاي تر به خواسته هاي قدرت دسترسي يافته و سريع به ستون، )1978، 1بخاش (دست زدند

 هيچ نيرويي غير از روشنفكران با مفاهيم جديد و سازوكارهايحال،  درعين. خود رسيدند
سيس مجلس، أطبيعي بود كه پس از گنجاندن خواسته ت، بنابراين، آن آشنايي نداشت

  .)2(دست آوردنده همانها باشند كه رهبري جنبش را از طريق پشتوانة اجتماعي علما ب
 مظفرالدين شاه، مجلس 1285/ مرداد/ 14پس از پيروزي مشروطه و با فرمان 

 ر عمارت بهارستان با حضور هزاران نفربار در ايران و د شوراي ملي براي نخستين
نامة انتخابات تهيه و انتخابات به صورت صنفي در  پس از مدتي نظام. گشايش يافت

تهران برگزار گرديد و سپس مجلس با حضور نمايندگان تهران عملاً و رسماً افتتاح 
كه در تدوين قانون اساسي نخستين مشكلات به وجود آمد، با مرگ  درحالي. شد
شاه  با روي كار آمدن محمدعلي. فرالدين شاه اختلافات به طور موقتي مسكوت ماندمظ

كاران  گرايان و محافظه مستبد و ورود نمايندگان تبريز، رويارويي واقعي ميان سنت
را خانه و شوراي صنفي  درباري كه تقليل مجلس شوراي ملي به سطح مشورت

هاي مرسوم  دن ساختارهاي موجود و سنتهم ز هايي كه خواهان بر با مدرنخواستند  مي
  .)14: 1344 رضواني،(و به ويژه امتيازات موروثي و از پيش تعيين شده بودند، آغاز گرديد 

                                                           
1- Bakhash 
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محدودة چون ي يها  نقائص قانون اساسي در زمينه،مهمترين مسائل مورد مناقشه
تارهاي قدرت شاه، اختيارات مجلس و دولت، تنظيم بودجه و مسائل ماليه، تعريف ساخ

جديد، تعريف مشروطيت، حدود اختيارات علما، نقش دين، مقابله با امتيازات خارجي 
ابهام در تعريف يعني  اما همة اين اختلافات حول يك محور ؛ بودمانند آنهاو 

/ مهر/ 15 با مقاومت نمايندگان مجلس، در تاريخ ،رو از اين. گرفت شكل ميمشروطيت 
سو اختيارات شاه را  اين متمم كه از يك.  نوشته شداوليه متممي بر قانون اساسي ،1286

 ،نمود و از سوي ديگر محدود و در حد سمبليك همچون پادشاهان مشروطه اروپا مي
ساخت، سبب   تدوين قوانين را بر پايه عقل و عرف و توافق اكثريتي بنا مي اساس
 كه در نهايت به هاي جديدي ميان نيروهاي سياسي شد گيري اختلافات و ائتلاف شكل

االله و  كودتاي محمدعلي شاه، ترور صدراعظم اتابك، جنگ داخلي، اعدام شيخ فضل
خواهان گيلاني، آذري، اصفهاني، بختياري و ساير  سرانجام فتح تهران از سوي مشروطه

  .)1379 طهراني،(انجاميد شاه به روسيه  شدن و فرار محمدعلي نقاط ايران و پناهنده

هاي  طلبان را گردهم آورده بود، همگي زمينه از انقلاب، مشروطهاهدافي كه قبل 
 بيگانگان، مواجهه با غرب و  ها، ظلم و فساد، سلطه عدالتي مشتركي چون گسترش بي

هاي مشتركي نيز چون برقراري  ها، خواسته  اما همين زمينه،ماندگي كشور داشتند عقب
ي عدالت و قانون را ر برقرا،، آزاديخواهي، دولت كارآمد امنيت، رفاه عمومي، استقلال

با چنين اشتراكي در اهداف، هر كس از ظن خود با مشروطيت همراه . نمود دنبال مي
شد و آنگاه كه نوبت به تعريف هر يك از اين مفاهيم رسيد، ظن و ترديدها تبديل به 

طلبان از   جدايي ميان مشروطه،در واقع. يقين گرديد و جدايي ميان انقلابيون را رقم زد
هاي جديد و وجود عناصر  زماني آغاز شد كه به علت آشنايي روشنفكران با انديشه

روشنفكر درون حكومت، تدوين قانون اساسي بر عهده روشنفكراني چون سعدالدوله، 
 و آنان با استفاده از قوانين )1978بخاش، (د مخبرالسلطنه و فرزندان مشيرالدوله نهاده ش

 .)99-113: 1383 ارجمند،(ه، قانون اساسي مشروطه را بنا نهادنداساسي بلژيك و فرانس
كيد بر أكيد بر اختيارات مجلس در مقام قانونگذاري، تأمواردي چون حاكميت ملي، ت

عقلي، آزادي مذاهب، برابري حقوق اجتماعي افراد، دستگاه قضايي  ـ قوانين عرفي
ميلاني، ( قانون اساسي شد زمان تدويندر  سبب اختلافاتي اساسي  مانند آنعرفي و

1381 :76(.  
 اين اساس، در مقاله حاضر، قصد آن داريم تا به مواضع و عملكرد متفاوت بر
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روشنفكران در رابطه با چهرگان متفاوت تجدد غربي كه پديد آورنده تحولات از زمان 
  .مشروطه بوده است، بپردازيم

  
    تجددگرايي و تجدد در ايران عصر مشروطه

تجددگرايي، جرياني است كه تحت عنوان روشنفكري، رهبري فكري منظور از 
 و به علت آشنايي با تفكر مدرن،   پيش و پس از مشروطه را بر عهده داشته،جامعه ايران

يابي به پيشرفت،  با اعتقاد به لزوم پيروي از غرب و اخذ تمدن آن به منظور دست
 ،متجددين ايراني عصر مشروطه.  نمودجديد را وارد ايران آزادي، برابري و رفاه، افكار

دموكراسي، سوسيال دموكراسي و  سه گرايش عمده ليبرالبه  ،همچون متفكران غربي
كات بنياديني در اعتقاد به بنيادهاي اميان اين سه گرايش اشتر. اند قابل تقسيمكمونيزم 

دارد كه گرايي وجود  گرايي، اومانيسم، سكولاريزم و تجربه فكري مدرنيته يعني عقل
 در تمامي اين ،بنيادهاي فوقاگرچه . شود سبب قرارگرفتن آنها درون گفتمان مدرن مي

در زمينة چهرگان مدرنيته، اختلاف نظرهاي ها،  اما اين گرايش ،ها مشترك است گرايش
  .گيرد نشأت ميكه از ماهيت ژانوسي تجدد با يكديگر دارند اساسي 

  
    ليبرال دموكراسي انيرج

توان به ميرزا   مي، در ايران عصر مشروطيت،دموكراسي ايندگان تفكر ليبرالاز ميان نم
 خان خان مستشارالدوله، ميرزا محمدعلي خان، ميرزا يوسف  آخوندزاده، ميرزا ملكم فتحعلي
خان  خان ممتاز همايون، ميرزا مصطفي السلطان دانش علي، ميرزا عباسقلي نصرت

مصدق و اعضاي جبهه  رادي چون دكتر محمدهاي بعدي اف منصورالسلطنه و در دوره
كيد بر أ با ت،همچون احزاب اروپايي و آمريكايي،  اين نحله فكري.ملي اشاره نمود

هاي روشنفكري و  راه خود را از ساير گرايشيعني دموكراسي، چهرة نخست مدرنيته 
  با ملاحظهاند،  تحصيلكردگان ايراني در اروپا بودهاغلباين عده كه . سازد مدرن جدا مي

 كه نظام سلطنت مشروطه در آن ،سيستم سياسي غرب به خصوص فرانسه و انگلستان
تنها سمبل وحدت و نماد تاريخ و هويت است و امور مملكت توسط مردم و احزاب 

توان  در چارچوب منافع ملي مديريت مي گردد، به اين نتيجه رسيدند كه در صورتي مي
همانند غرب هدايت نمود كه مشروطيت به معناي پيشرفت كشور را در مسيري درست 

 پيشرفت نيازمند براي جامعه ،رو از اين. واقعي خود يعني سلطنت مشروطه تحقق يابد
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گرايي،  ها و احزاب سياسي، كثرت آزادي بيان، فعاليت مطبوعات آزاد، رقابت ميان گروه
نقاط مختلف كشور، هاي ايالتي و ولايتي براي پيشبرد منافع  گيري مجلس، انجمن شگل

 و هم اينان بودند كه با هدف قراردادن استبداد.  دموكراسي است،تفكيك قوا، و در مجموع
خواهي  هاي مشروطيت و مجلس ماندگي ايران، انديشه  به عنوان عامل عقب،شخص شاه

 .)247: 1340آدميت، ( را به ميان مردمان ناراضي و معترض در اوج انقلاب بردند
توان آنها را   سه تن از اهميت اساسي برخوردارند كه مي،افراددر ميان اين 

يكي از آنها ميرزا فتحعلي . دموكراسي در ايران قلمداد نمود گذاران تفكر ليبرال بنيان
كيد بر عقلانيت غربي، أ با ت، كه همچون ديگر روشنفكران ايرانياستآخوندزاده 

عيار عصر تعقل و فلسفه  تماماصالت تجربه، فلسفه جديد و سكولاريزم، نمايندة 
 محور تفكر سياسي وي برانداختن .)154: 1349آدميت، (باشد  ليبراليسم در ايران مي

و تغيير دولت مطلقه استبدادي به حكومت » كنستيتوسيون«سيس أ ت،»دسپوتيسم«
فلسفه ناسيوناليسم جديد، مروج اصول مشروطه، نمايندة مبلغ او .  بودمشروطه قانوني

آخوندزاده ريشه . رفت به شمار ميياست و تفكيك مطلق سياست از شريعت فلسفه س
او دسپوتيزم را روشي . يدد مي» فناتيزم«و » دسپوتيزم«هاي مردم را در  همة گرفتاري

 خودكامه و بدون ، به صورت در بخش كوچك يا بزرگ،داند كه در آن يك فرمانروا مي
داند كه گرفتاران  اي مي  شيوه،نيزرا  فناتيزم .كند داري مي اي سررشته پيروي از هيچ پايه

ي آنكه در بستگي استوار گفتگوهاي جهاني باشند، به هر پندار به آن بدون انديشه و بي
پاياني در پشتيباني از اين پندارها  گروند و ايستادگي بي خواه ناراست مي و  خواه راستين

ثير مونتسكيو و ولتر، حكومت أ ت آخوندزاده تحت.)53: 1352طه،  كمالي(دهند  نشان مي
بايد اساس سلطنت از روي قوانين باشد و پادشاه «: طلبيد را ميقانوني و مشروطه 

 رهايي از براياز ديد او،  )80: 1349آخوندزاده، (» راستين بايد تابع قانون باشد
  :زد  بايست به اصلاح بينش دست دسپوتيزم و فناتيزم مي

علم (پذيرد، مگر با علم  و عقايد پوچ تحقق نمي) دمستب(رهايي از ظلم ديسپوت 
بندد مگر  و پروقره صورت نمي) پيشرفت(گردد مگر با پروقره و علم حاصل نمي) مدرن

  .)154: 1349آدميت،(شود مگر با رستن از قيد عقايد باطل با ليبرال بودن، و ليبرال بودن نمي
 حقوق طبيعي به جاي حقوق آخوندزاده تحت تأثير انقلاب فرانسه، بر حقوق بشر و

داند  ها با يكديگر و با حكومت مي را واسط ميان انسان كند و آن كيد ميأالهي ت
از [ اين انديشه حول محور چهرة نخست مدرنيته يعني آزادي .)63: 1378بروجردي، (

 قرار دارد كه به نظر آخوندزاده تنها از طريق نظام سياسي ]استبداد و از دخالت دين
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  .)27: 1364حائري، (باشد  تيك و مشروطه قابل تحقق ميدموكرا
وي . بايست از مستشارالدوله ياد كرد از ميان ديگر انديشمندان ليبرال دموكراسي، مي

 كه در سال »يك كلمه«. در تاريخ نشر انديشه آزادي در ايران داردمقام ممتازي 
 قدرت دولت را ارادة اي است كه منشاء ش در پاريس نگاشته شد، نخستين نوشته.1249

 نخستين بار مستشارالدوله از تفكيك قدرت دولت از ،همچنين. داند جمهور ملت مي
قدرت روحاني، لزوم تدوين قوانين عرفي براي تنظيم امور دنيوي و يا سكولاريزم 

  .)186: 1340، آدميت(سخن گفت 
عة قوانين به منظور تدوين مجمو«: گويد او در باب لزوم تدوين قانون اساسي مي

الفهم و مقبول ملت باشد، محفلي از اهل دانش و حكمت و سياست  جامعي كه سريع
تشكيل شود و همة كتب معتبر اسلامي و مجموعة قوانين دول متمدن را جمع كنند و 

 ص(» كتاب جامعي نويسند و حفظ آن به عهدة مجلس مخصوص مستقل سپرده شود
ماندگي كشور را در يك كلمه يعني  ن و عقب مستشارالدوله كه درمان درد ايرا.)188

داند، به اصولي چون مساوات در اجراي قانون، آزادي فردي، امنيت جان و  قانون مي
كه  مانند آن پرداخت مال، آزادي عقيده، آزادي اجتماعات، منع شكنجه، تفكيك قوا و
فاع از لزوم او در د. همگي برگرفته از قانون اساسي فرانسه و اعلاميه حقوق بشر بود

  :نويسد اخذ تمدن جديد مي
ما بايد هر گونه نيكي از اسباب مدنيت، از نظم و عدالت و آسايش و ثروت و 
معموريت و حفظ صحت و رونق تجارت و قدرت دولت و تربيت ملت از ذكور 

ها و درستي  ها و توسيع و تطهير كوچه و اناث و ترقي هر قسم صنايع و تنظيم راه
و مقياس و صحت مسكوكات سيم و زر و غيره در هر جا و ميان اكيان و اوزان 

  .)194 ص( هر طايفه مشاهده بكنيم، در اخذ و تحصيل آنها بايد كوشا باشيم
  :او در باب تفكيك قوا معتقد است

مقصود از اين جدايي اين است كه وضع و تنظيم قوانين در اختيار مجلسي باشد، و 
ترقي و قدرت فرنگستان از نتايج جدايي دو اختيار ... اجراي آن در دست مجلسي ديگر

پولي و عدم قدرت در مشرق زمين از اختلاط و   نظمي و بي و بي) مقننه و مجريه(است 
  .)21-47: 1363مستشارالدوله، (امتزاج اين دو اختيار است 

هاي مفصلي به مظفرالدين ميرزاي وليعهد و ديگر  وي در لزوم سلطنت مشروطه نامه
به حكومت استبدادي و فساد دربار سخت انتقاد كرد و و ملكتي نوشت سران م

اصلاحات اساسي در زمينة ايجاد حكومت قانون، بر قراري آزادي و مساوات و تغيير 
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سلطنت استبدادي به مشروطه را خواستار شد و از لزوم تدوين قانون اساسي سخن 
در ، كه قانوني استبدادي و بي انتقادات او به وضعيت .)186-204: 1384كرماني، ( گفت

كه به دستور ناصرالدين شاه و در حدي بود  به شد،  چاپ ميروزنامه اختر استانبول
، بر »يك كلمه«حضور وي، مستشارالدوله را دستگير و شكنجه دادند و آنقدر با كتابش، 

  .)492: 1357بامداد، (سر او كوفتند كه چشم از جهان فروبست 
  

    ن سوسياليستياريج
نمود،  كيد ميأدموكراسي در ايران كه بر چهره نخست تجدد ت در مقابل جريان ليبرال

كيد أگرايي، برابري، و عدالت ت ر تنها بر چهره دوم تجدد يعني توسعه، دولتجريان ديگ
خواند كه بدون تحقق برابري،  ميداري   دموكراسي را توطئه سرمايه،اين جريان. داشت
 از ، ماركسيسم لنينيسم در ايران پيدايش جريان. يستگيري واقعي آن ممكن ن شكل

آغاز شد كه تعداد زيادي از ايرانيان جوياي كار از طبقات محروم اقتصادي به ني ازم
ويژه از نواحي آذربايجان و گيلان، به مناطق قفقاز مهاجرت نمودند و تحت تأثير فقر، 

اي كه   به گونه؛طلبانه شدند ساواتعدالتي در ايران، جذب افكار انقلابي و م  بي واستبداد
كنند   تعداد ايرانيان مهاجر مقيم قفقاز را حدود نيم ميليون نفر ذكر مي، ش1285تا سال 

كه اكثراً در صنعت نفت باكو، معادن زغال سنگ و بنادر نواحي جنوبي روسيه مشغول 
  .)113-125: 1384شاكري، (اند  به كار بوده

 روسيه انجاميد، به 1905 كه در نهايت به انقلاب شدت جريانات سياسي در روسيه
. اي بود كه تمامي ايرانيان معترض مهاجر در نواحي قفقاز راتحت تأثير قرار داد گونه

 و تنفر شديدشان  نقطة مشترك ميان انقلابيون روسي با ايرانيان مهاجر، در پايگاه طبقاتي
همين . عيف جامعه برخاستنداز روسيه تزاري بود كه اكثراً از طبقات كارگري و ض

. داد طلب و رويكرد انقلابي سوق مي هاي مساوات وضعيت بيشتر آنان را به سوي جنبش
م تأسيس شد، مردم مناطق 1898 كه در سال ،حزب سوسيال دموكرات كارگران روس

 .ها را به سوي خود جلب نمود غير روس از جمله مسلمانان قفقاز و ارمنيان و گرجي
 در بادكوبه 1904قاز نيز با رويكرد سوسياليستي، حزب همت را در سال مسلمانان قف

ارمنيان نيز با همان رويكرد، . تأسيس نمودند كه بنيانگذار آن دكتر نريمان نريمانف بود
مركز هنچاك در ژنو بود، . سيس نمودندأ را ت)4(حزب هنچاك و حزب داشناك

و تركيه قرار داده ) ي، سلماس و تبريزخو(ها مركز خود را در ايران  كه داشناك درحالي
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دهي مبارزات به سبك ساير  كارگران ايراني مقيم قفقاز به منظور سازمان. بودند
سيس أت)  م1904( ش 1283در سال » عدالت«هاي منطقه، حزبي را به نام  سوسياليست

ان اين گذار از بنيان. گفتند نيز مي) مجاهد(كردند كه به آنها فرقة اجتماعيون عاميون 
: 1376كولايي، (اند حزب اسداالله غفارزاده، محمد ياروف، جاپاريدزه، و آخوندوف بوده

 در صورتي كه خواسته باشيم سير تفكر ماركسيسم لنينيسم در ايران را پيگيري .)72-67
 ش، نام خود را در كنگرة 1299 كه به سال فرقه را مطالعه كنيمبايست همين  نماييم، مي

 .)9: 1369لاجوردي،(كمونيست ايران تغيير داد  به حزب،ست حيدرعمو اوغلي به ريا،انزلي
بخشيدن به سلطه امپرياليسم در ايران، مصادره اموال كليه  اين كنگره خواستار خاتمه

ها در چارچوب وحدت  هاي خارجي، شناسايي حق خودمختاري براي همه مليت شركت
 آنها ميان دهقانان و سربازان ارتش ملي، مصادرة تمام اراضي مالكان بزرگ و تقسيم

  .)61: 1365ذبيح،  ()5(المللي كارگري شد انقلابي، اتحاد با روسيه شوروي و جنبش بين
هايي در تبريز، رشت، تهران و  سيس شعبهأ با ت،)مجاهد(فرقه اجتماعيون عاميون 

يران، هاي خود را گسترش داد و به نوشتن اساسنامه مطابق با وضعيت ا مشهد، فعاليت
آوري اسلحه، تهيه و ارسال  هاي تئوريك، جمع آموزش نظامي طرفداران، تشكيل كلاس

هاي فراوان نظامي   كه از جمله اقدامات ملي آنان، كمك)6( پرداخت مانند آنمهمات و
و مالي به ياران ستارخان، و مشاركت در نهضت گيلان عليه استبداد صغير به رياست 

آنان همچنين از طريق كارگران ايراني . شناك بوده استخان ارمني از حزب دا يفرم
 به خصوص در زمان محاصرة تبريز ،طلبان هاي مالي فراواني به مشروطه قفقاز، كمك

اي كه   به گونه؛)1382خسروپناه، (شاه نمودند  توسط نيروهاي استبدادي محمدعلي
رجي، امكان غلبه هاي ارمني و گ اند بدون كمك آنها به ويژه سوسياليست برخي مدعي

: 1384شاكري،  ()7(بر نيروهاي استبداد صغير و بازگرداندن مشروطيت وجود نداشت
  .)237-247 و 288

 بسياري از اين افراد ،1917سرانجام با تشكيل حكومت كمونيستي شوروي در سال 
الملل، لزوم نابودي  هاي ماركسيستي، به علت اعتقاد به سوسياليزم بين تحت آموزه

شدن از سوي يك   انقلابي و به خاطر نياز به حمايت داري جهاني و كمونيزم هسرماي
هاي استبدادي و وابسته به غرب داخلي،  قدرت مالي، سياسي و تئوريك در مقابل رژيم

 حتي برخي با وجود آنها. زير چتر امپرياليسم روسي از نوع كمونيستي آن قرار گرفتند
هايي، به سوي تفاسير   چنين نياز و ضرورتديني، تحتهاي  برخورداري از گرايش

هاي ماركسيست  از جمله اين گروه. ماترياليستي، مادي و ضد مذهبي كشانده شدند
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 53 حزب كمونيست ايران به رهبري حيدرعمو اوغلي گروه ،توان  مي،لنينست در ايران
  .نفر و بعدها حزب توده ايران اشاره نمود

    ن سوسيال دموكراسياريج
كيد داشت و جريان أ كه بر چهره نخست تجدد ت،دموكراسي جريان ليبرالدر كنار 

هم وجود ورزيد، جريان سومي  كيد ميأماركسيسم لنينيسم كه بر چهره دوم مدرنيته ت
اين جريان كه به سوسيال . نمود ميكه سعي در تلفيق چهرگان ژانوسي تجدد داشت 

تري را نسبت به  نقش اساسي ،دموكراسي شهرت دارد، پس از وقوع انقلاب مشروطه
دموكراسي با گرايش  اين جريان خود به دو دسته سوسيال. ساير جريانات ايفا نمود
نقطه مشترك . شود دمكراسي با گرايش ماركسيستي تقسيم مي غربي و ليبرال و سوسيال

 كه بعدها همگي در حزب دموكرات ايران در مجلس دوم گرد ،ها هر دوي اين شاخه
بر  عتقاد به مباني مدرنيته و ضرورت تحقق چهرگان مدرنيته است، ولي بناهم آمدند، ا

از ميان اين جريان يعني جريان . شوند  از يكديگر جدا مي،هاي فلسفي متفاوتشان پايه
توان به ميرزا عبدالرحيم طالبوف، ميرزا آقاخان   مي،دولت رفاهي با گرايش ليبرالي

الدين  ء بهار، سليمان ميرزا اسكندري، سيدجمالالشعرا اكبر دهخدا، ملك كرماني، علي
آبادي، ميرزا ابوالقاسم  دولت المتكلمين، ميرزا يحيي واعظ، محمدرضا مساوات، ملك

زاده اشاره نمود كه به ويژه پس از انقلاب مشروطه، در   سيدحسن تقي وصوراسرافيل
ها بودند  مينه. به ايفاي نقش پرداختندجريان روشنفكري و هدايت جريانات سياسي 

هاي سياسي و قضايي به  كه پس از انقلاب مشروطيت، جنبش مردمي را از خواسته
گرفتن سياست انقلابي و  هاي اجتماعي، اقتصادي و طبقاتي كشاندند و با پي خواسته

اي چون شيوة  نهياگرا راديكالي، خواستار اصلاحات در ساختارهاي بنيادين و مردم
 ، اكثر اين افراد.)9: 1371بهار، (ات و خدمات رفاهي گشتند داري و مالكيت، مالي زمين

 با بدنة اجتماعي جامعه در ارتباط بودند و حتي ،ها دموكرات بر خلاف ليبرال
هاي به   با هدف پيگيري خواسته،به نمايندگي در مجلساز آنها شدن برخي  برگزيده

خالفت با ساختارهاي موجود،  اين جريان به م، در نتيجه.ها بوده است تعويق افتاده توده
اي كه خواهان لغو هر گونه امتيازات موروثي و اشرافي و   به گونهپرداخت،سنتي 
 ،مراتبي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، برابري، عدالت اجتماعي و يا در مجموع سلسله

برابري، برادري و «اين گروه با شعار . مساوات و توزيع عادلانه فقر و ثروت شدند
 بود و با الگوگرفتن از 1789كه برگرفته از آرمان انقلاب كبير فرانسه در سال » آزادي
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 كه حتي برخي آنها ،ها و رهبران آن همچون روبسپير و دانتون هاي انقلابي ژاكوبن روش
به ويژه از مجلس دوم به بعد ، )15: 1375 هدايت،(كردند  ها خطاب مي را به همين نام

يافتن تعداد  نها از طريق تشكيل حزب دموكرات و فزونيكه به تثبيت بيشتر موقعيت آ
نمايندگان شهرستاني مجلس كه با خود پيام فقر و نابرابري مردم سراسر كشور را به 

 انجاميد، حملات سختي را با استفاده از ابزار مجلس به هرگونه ،آوردند پايتخت مي
تري را در چارچوب  نهطلبا مراتب و امتيازات اشرافي نمود و سياست مساوات سلسله

 بيشترين تأثيرگذاري را پس از استبداد ،نظام دموكراتيك پيگيري كرد و بدين طريق
شود، در هدايت جريانات و مديريت   كه از آن به انقلاب دوم مشروطه نيز ياد مي،صغير

  .)1381اتحاديه، (كشور ايفا نمود 
اين تفكر يعني ميرزا عبدالرحيم گذاران  بايست به دو تن از بنيان از ميان اين گروه مي

 كه نزد ،ميرزا عبدالرحيم طالبوف. طالبوف و ميرزا آقا خان كرماني اشاره نمود
اي كه حتي غياباً او را به نمايندگي  خواهان مقام ارجمندي داشت، به گونه مشروطه

هاي مهمي  ، نويسندة كتاب]گرچه هرگز در مجلس حاضر نشد[ند دگزي مجلس اول بر
نوشته » اميل«نگارش آن از كتاب در  كه ،بة سپهري، احمد يا سفينة طالبيچون نخ

روسو الهام گرفت، حكمت طبيعيه، ترجمة هيئت جديد از فلاماريون، ترجمه پندنامة 
المحسنين درباب  هاي اخلاقي و فلسفي، مسالك ماركوس قيصر روم در زمينة انديشه

الحيات در دفاع از حقوق طبيعي، آزادي  هاي فلسفي و انتقادات اجتماعي، مسائل انديشه
باب آزادي جان   كه برگرفته از رساله در،و ترقي، ايضاحات در خصوص آزادي

  . و سياست طالبي بود،استوارت ميل است
طالبوف همچون ديگر متجددين عصر خود، معتقد به اصالت عقل و فلسفه تجربي 

 وي گرچه در محيط روسيه و .بوده و به قانون ترقي و تحول تكاملي اعتقاد داشت
 هاي ماركسيستي دل هاي سوسياليستي آن بود، اما هرگز به تحليل تحت تأثير جنبش

هاي ليبراليستي، به دموكراسي، حكومت قانون و حقوق طبيعي  تحت آموزشو بست ن
  .)15-18: 1363همان،  (گرايش يافت

است كه طالبوف را در خردباوري و اعتقاد به آزادي و اختيار ذاتي انسان، مفهومي 
وي بر پايه . دهد گذار از جهان بسته و تقديرباور سنتي، در جريان روشنفكري قرار مي

 كه از انسان كامل و ،رسد و برخلاف پيشينيان  به اهميت وجودي انسان مي،اين ديدگاه
كردند، بر انسان حاضر در اجتماع و  متافيزيكي خارج از واقعيت و تاريخ بحث مي

در فكر تحليلي «. شتكيد داأمند از خرد و تجربه ت اده و شايسته تربيت و بهرهصاحب ار
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  .)10: 1347  طالبوف،(» او هاتف فلسفه كار و عمل آدمي است. طالبوف انسان مختار است
هاي سياسي خود، به دموكراسي و ليبراليسم كاملاً وفادار است و  طالبوف در انديشه

را او آزادي . دهد ارداد اجتماعي و آزادي توجه نشان ميبه مفاهيمي چون حقوق طبيعي، قر
مختار «آزادي از ديد وي يعني . شناسد  عامل اصلي ترقي و مدرنيت مي،همراه با علم

 دربارة عناصر اصلي آزادي، از آزادي. كه قابل واگذاري، تغيير و تصرف نيست» قيد، حرّ بي
 ،برد و از شقوق آن بيان نام مي، آزادي عقايد و آزادي قول يا )آزادي شخصي(هويت

 .)93-97: 1324 طالبوف،(شمارد آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماع را مي
 خطراتي كه آزادي در بابرا نگاشت و » رساله ايضاحات در آزادي«، در همين راستا، او

  .كاري هشدار دادگرايي و افراط  كنند يعني استبداد، ناداني، هرج و مرج، عوام را تهديد مي
ثير ليبراليسم، به نقش دولت به عنوان نهادي حافظ نظم و امنيت أطالبوف تحت ت

او به تفاوت دولت مطلقه و مشروطه توجه . پردازد جان و مال و آزادي شهروندان مي
هاي  دارد و نظام مطلقه را به لحاظ اينكه مانع پرورش قواي انساني و نافي آزادي

 .)80: 1347طالبوف، (كند  رنده عدالت است، به شدت محكوم مياجتماعي و از بين ب
طالبوف در تبيين دولت مدرن مشروطه، به الزامات قانوني و حقوقي آن نيز پرداخته و 

گويد كه مقصودش  طالبوف مي. زند له انديشه سياسي پيوند ميأحاكميت ملي را به مس
به عبارت ديگر، كلمات . بودن قدرت حكومت است  همان مشروطي،»مشروطه«از لغت 

را به يك معني و در ) »كندسيونل«و » كنستيتوسيون«و (» بودن مشروطي«و » مشروطه«
دار  او مردم انگلستان را طلايه. )41: 1340،  آدميت(برد  واقع مترادف يكديگر به كار مي

  :كند داند و آنها را ستايش مي اين نوع روش و بينش مي
 ةدس يعني مشروطه نمودن حقوق سلاطين مستقلاً جقفضيلت تقدم اين مبناي مق«

 ميلادي تشكيل 1295تاج افتخار ملت انگليس است كه اول مجلس مبعوثان را در سال 
  .)2: 1347طالبوف،  (»داد

طالبوف تحت تأثير جرمي بنتام، متفكر قانونگذار انگليس، قانون را عبارت از فصول 
داند  اسي متعلق به فرد و جماعت ميمرتب احكام مشخص حقوق و حدود مدني و سي

هر فرد كاملاً از مال و جان خود مطئمن در صورت اجراي آن، و بر اين باور است كه 
 كه انگيزه فعاليت ،را بر اساس منطق فايده معنوي و انتفاع آنو ) 94ص (باشد  مي

 كيد بر لزومأاو با ت. نمايد توجيه مي، انساني در جستجوي خوشي و نيكبختي است
  :گويد تدوين قانون اساسي، در تعريف آن مي

ما بايد قانون اساسي داشته باشيم، قانوني كه با آن تعيين مخارج درباري، حق 
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تبعه، حق مجلس وكلا، حق سناتور و حق استقلال دستگاه عدليه واضح و معين و 
  .)53: 1325طالبوف، ...  (مشخص گردد

. قلال در معني خود نداريمتا قانون نداريم، ملت و دولت و وطن و است
هرجا قانون اساسي نيست، . قانون اساسي نه ملت است نه شرف و نه تكريم بي

قانون نه ملك پاينده  بي. شعورانه و رعب وحشيانه است تبعه كوركورانه، تقليد بي
  .)99-102: 1329  طالبوف،...  (است و نه استقلال سلطنت تامينات آينده دارد

هاي ليبراليستي خود به پيروي از جان لاك، حق  ري از انديشهطالبوف در بخش ديگ
طغيان را نيز براي مردم در مقابل انحراف حاكميت از وظائف قانوني و حقوقي خود 

  .)49: 1363آدميت، (كند  تجويز مي
كه طالبوف در مسائل سياسي و فلسفي كاملاً پيرو ليبراليسم است، در مسائل  درحالي

.  آزادي بايد متحد با مساوات باشد،از ديد او. كند زم پيروي مياقتصادي از سوسيالي
علم اصلاح حالات فقرا «او سوسياليزم را . امتيازي تفاوتي و بي مساوات يعني برابري، بي

و خواهان دخالت مستقيم ) 5 و 4: 1347طالبوف، (كند  تعريف مي» و رفاهيت محتاجين
داران جديد و  او بر طبقه سرمايه. دولت در تنظيم و تعديل ثروت و مالكيت است

تازد و نخستين طرح منظم و جامع را در  داري متساوياً مي ملاكان عصر كهنه زمين
  .)131: 1363آدميت، (كند  برانداختن نظام ارباب و رعيتي و تقسيم اراضي پيشنهاد مي

اشد نظام ارباب و رعيت و نفوذ ملاكان بزرگ بايد از ايران برافتد و رعيت مالك ب
سال تقسيم  بايست در عرض سي مي... يعني برزگر مالك زمين زيركشت خود گردد

پس از اين نبايد در ايران ملاك باشد، همة اراضي شخصي يا ... اراضي صورت گيرد
و دست ... خالصة ديواني بايد به تبعه فروخته شود كه خود تبعه مختار و مالك باشد

  .)124 و 123: 1347طالبوف، (اجحاف متنفذين بسته شود 
شمارد، بيشترين توجه خود را به  او كه آزادي و برابري را جزء حقوق طبيعي برمي

دارد كه در جامعه ايران رواج  هاي اجتماعي و اختلاف طبقاتي معطوف مي نابرابري
مردم فهميدند تكاليفشان بايد در «كه را  طالبوف اين عبارت ،از ديد آدميت. داشته است

به هر كس به اندازة «: ، از دو شعار مهم گرفته است»و استعداد آنها باشدخور استطاعت 
آدميت، (كه پايه سوسياليزم است » اش به هر كس به اندازة شايستگي«و » اش  نيازمندي

زدگي، شي وارگي، اقتصاد   مصرف، در راستاي اين تفكر، او همچنين.)67: 1363
 در .)92 و 91: 1324طالبوف، (كند  قد مينرا الملل  داري و نظام اقتصاد بين سرمايه
 طالبوف از نظر اقتصادي معتقد به اقتصاد اجتماعي، دخالت دولت در زمينة ،مجموع
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مساوات اجتماعي، عدالت اجتماعي، تقسيم اراضي، نفي نظام ارباب و رعيتي، الغاي 
يع جديد كردن منابع طبيعي، تأسيس صنا داري، برگرداندن املاك خالصه، ملي نظام تيول

  .و پشتيباني دولت از اقتصاد ملي و محدودساختن تجارت آزاد خارجي است
بايست به ميرزا آقاخان كرماني  دموكراسي نحله نخست، مي از ديگر متفكران سوسيال

 شديداً طرفدار، هاي روشنفكري پيوند خورده بود او كه در استامبول با محفل. اشاره نمود
ثير آثار بيكن، دكارت، مونتسكيو، روسو، أده و تحت تاصالت عقل و اصالت تجربه بو

او با اعتقاد به سكولاريزم، دين را زادة . آگوست كنت و هربرت اسپنسر قرار داشته است
 ،شود و امروزه داند كه به تناسب نيازهاي زمانه دچار تغيير مي نياز و احتياجات طبيعي مي

  .)115: 1357آدميت، (ست ادورزي  نيازمند به كارگيري خرد و خر،در دگرديسي خود
يكي دانش و فنون و : وي براي تمدن مغرب از دو لحاظ اهميت و اعتبار قائل است

زمين را  او اخذ علم و صنعت و دانش مغرب. ديگري بنيادهاي سياسي و اجتماعي آن
 او ، در زمينه سياسي.)16: 1371آبادي،  دولت. (داند شرط ترقي و زندگي جهان نو مي

شود  خواهان تأسيس حكومت ملي مي... كيد بر ناسيوناليسم ايراني و عناصر آن أبا ت
 دهد در چارچوب حكومت مشروطية قانونيه معني ميكه . )264-287: 1357 آدميت،(
ماندگي ايران، حكومت   از نظر كرماني، عامل اصلي عقب.)161: 1352  ،طه يلكما(
  . و مذهب فناتيكي استبداديستا

 تبداديساشمارد و حكومت  عدالت را جزء حقوق طبيعي افراد بشر برمياو آزادي و 
 تحت تأثير ،رو از اين. داند را ناقض آيين طبيعت و عامل خرابي و ويراني اجتماع مي

اما تحت تأثير . )8(هاي استبدادي است افكار انقلابي فرانسه، خواهان انقلاب عليه نظام
وي دربارة . ة مردم و عدالت اجتماعي داردهمين افكار، توجه خاصي به سرنوشت تود

آزادي آنست كه هيچ كس در هيچ عالمي اعتراض بر ديگري نكرده، كسي «: گويد آزادي مي
 .)69ص (»را با كسي كاري نباشد، و هيچكس از دايرة حدود شخصي خود تجاوز نكند

ان  آزادي از ديدگاه آقاخ.)122 و121صص(او خواهان برابري زنان با مردان است
هاي  متوجة نابرابري همين بعد از انديشه او، وي را. كرماني بدون برابري ممكن نيست

  .سازد  اقتصادي در ايران مي واجتماعي
در ديگر انديشمندان و فعالان سياسي ايراني اين دوره نيز ، دموكراسي تفكر سوسيال

د سلسله مقالاتي را .ا.اكبر دهخدا با امضاي ع  علي،پس از انقلاب مشروطه. يابد ادامه مي
در روزنامه صوراسرافيل در دفاع از لغو نظام ارباب و رعيتي با همان رويكرد شاخة 

 او خواهان اصلاحات اساسي در نحوة توزيع .چاپ كردنخست سوسيال دموكراسي 
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  .)273-281: 1355آدميت، (ثروت است 
 فلسفي و  شاخة نخست دموكراسي اجتماعي كه متأثر از ليبراليسم،در هر حال

) داري سرمايه اقتصاد آزاد و(ولي مخالف ليبراليسم اقتصادي ) خواهي دموكراسي(سياسي
كيد بر هر دو چهرة أترين جريان سياسي و فكري كشور بوده است كه با ت بود، مدرن

اين جريان نوپا ولي گسترده در . شدن هرچه سريعتر كشور بود مدرنيته، خواهان مدرن
را به عنوان مانع بزرگ اصلاحات  ، آن»سنتّ«قراردادن » غيريت«عرصة روشنفكري، با 

توان آنها را تجلي بزرگ   اين جريان كه در يك كلام مي،همچنين. دانست و مدرنيته مي
تفكر مدرنيته در ايران دانست كه بيشتر به مكتب نوسازي و مدرنيزاسيون تعلق 

از طريق حذف ساختارهاي ماندگي را  اند، پيشرفت سريع كشور و جبران عقب داشته
له آنها أقديمي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و به ويژه فكري خواستار بودند كه همين مس

 .)9(داد گرايان و بعدها توده مذهبي جامعه قرار مي را در مقابل سنت
در مقابل رويكرد نخست سوسيال دموكراسي كه از اصلاحات راديكال اقتصادي در 

 ،نمايد و در زمينة فلسفي و سياسي و پارلمانتاريسم دفاع ميچارچوب نظام دموكراتيك 
، از رويكرد استمتاثر از آراء انديشمندان ليبرال چون مونتسكيو، روسو، بنتام و ميل 

ثر از ماركس بود أبايست سخن گفت كه از نظر فلسفي مت ديگري در اين گرايش مي
اسي تنها در چارچوب نظام  معتقد به اصلاحات اسم،لنينيسـ ولي برخلاف ماركسيسم 

اين افراد كه بيشتر با .  بودبه نفع طبقات پايين و كارگرو دموكراتيك پارلماني 
 در  وهاي آلماني چون كائوتسكي و برنشتاين نزديكي فكري داشتند دموكرات سوسيال

هاي قفقاز و روسيه برقرار كرده   ارتباطات سازماني عميقي با سوسياليست،عين حال
مهمترين . داشتند هاي ماركسيستي از جامعه، اقتصاد و سياست عرضه مي حليلبودند، ت

كه با بودند زاده و آرشاوير چلنگريان  نمايندگان فكري آنها در ايران، محمد امين رسول
  .نداشتدموكرات آلمان ارتباط د كائوتسكي، رهبر سوسيال

اني و حزبي هاي پنه  فعاليت،ها لنينيستـ اين گروه نيز همچون ماركسيست 
 به ويژه در آذربايجان و گيلان شروع كرده ،هاي اجتماعي اي را در ميان لايه گسترده

نشينان سفارت انگليس نيز نقش  طلبانه ميان بست بودند و در ترويج تفكر مساوات
 مربوط به اشغال تهران توسط  اين گروهنقطه اصلي و اوج فعاليت. مهمي ايفا كردند

همراه با ساير نيروهاي انقلابي را علي شاه بود كه نقش اول مجاهدين و سقوط محمد
 نقش اصلي و ظهور آشكار اين تفكر پس از فتح تهران بود ، به عبارت ديگر.يفا كردندا

  .و قبل از انقلاب مشروطه، نقش آنها بيشتر پنهاني و كمتر از ساير نيروها بوده است



  1386، 4سال هشتم، شماره 

  

 

72

 رهبري حيدر عمو اوغلي و در مقابل گرايش كمونيستي حزب كمونيست ايران به
 آرشاوير چلنگريان، )10(زاده،  رسول بعدها حزب توده، افرادي چون محمدامين

 به بعد، با وجود تفاسير عميقي كه از 1320هاي  در دهه، نريمانف و خليل ملكي
نمودند، هرگز حاضر به اطاعت  هاي ماركسيستي ارائه مي وضعيت ايران مطابق با تئوري

ت شوروي و سرسپردگي به آن نشده و معتقد به مبارزة پارلماني در از حزب كمونيس
براي . طلبانه بودند هاي كارگري و مساوات چارچوب نظام دموكراتيك براي تحقق آرمان

زاده كه بزرگترين تئوريسين ماركسيست در دوران انقلاب مشروطه است   رسول،نمونه
مكاري داشت، در ضديت با  ه هاي آلمان چون كائوتسكي دموكرات و با سوسيال

اول اينكه در «: هايي چون لنين و انقلاب كمونيستي معتقد است تفكرات كمونيست
داري اروپا و آمريكا را نداريم تا اينكه سوسياليست شده بر ضد او كاركنيم  ايران سرمايه

داري  در مملكتي كه سرمايه... داري نيست، پرولتارياهم نيست و چون سرمايه و سرمايه
نيست، در مملكتي كه عمله و كارگر كارخانجات مفقود است، در مملكتي كه هنوز به 

گذراند، در مملكتي مثل ايران، سوسياليزم يك خيال  معيشت قرون وسطي روزگار مي
دموكراتي چون   افراد سوسيال،در نهايت .)301: 1355آدميت، (» حقيقت است بي

 بر ،د، با رد هرگونه انقلاب كمونيستيزاده كه معتقد به تحليل ماركسي بودن رسول
  .كيد داشتندأضرورت دموكراسي و اصلاحات بنيادين اجتماعي ت

  
    گيري نتيجه

هايي كه تحت عنوان متجددين از آنها سخن گفته شد، يعني  در مجموع، گروه
هاي با گرايش ليبرالي  دموكرات ها، سوسيال ها، ماركسيست ـ لنينيست دموكرات ليبرال

هاي با گرايش ماركسيستي، همگي  دموكرات و سوسيال) ان نظريه دولت رفاهيطرفدار(
باهدايت فكري جنبش مشروطيت در ايران كه ثمرة آن تأسيس مجلس، قانون اساسي 
مشروطيت، استقرار نظام سياسي مشروطه، آزادي بيان و قلم، تشكيل كابينه، ورود 

ن بوده است، در پيروزي انقلاب ادبيات سياسي ـ اقتصادي جديد درون جامعه و نخبگا
آنان كه بيشتر درون مجلس و . مشروطه و سير تحولات پس از آن نقش ايفا نمودند
ها  دموكرات اند، به ويژه سوسيال بيرون از آن نيز سعي در انجام اصلاحات اساسي داشته

هايي برآمدند كه اهداف جامعة روشنفكري  ، در صدد پيگيري آرمان)با هر دو گرايش(
هايي چون تقسيم اراضي ميان دهقانان، اصلاح  آرمان. داده است آن زمان را تشكيل مي
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نظام مالياتي و ارائه خدمات اجتماعي كه همگي به علت مخالفت صاحبان منافع، درون 
همين شكست در پيگيري اهداف اجتماعي . و بيرون از مجلس، با مشكل مواجه گرديد

هاي سياسي بيشتر شد كه  ات سياسي به جدالشدن جريان و اقتصادي، سبب كشانده
طلبان رخ نمود و  طلبان، بلكه ميان مشروطه اينبار نه ميان استبداديون و مشروطه

. االله بهبهاني است االله نوري و ترور آيت بزرگترين نمونه تاريخي آن، اعدام شيخ فضل
تفاوت از اين امر بيانگر آنست كه موافقت و مخالفت با مشروطه، ناشي از درك م

هاي آن بود كه بخشي از متجددين را در رويارويي با ديگر نيروهاي مشروطه كه  آرمان
حتي ميان . داد ها و نه جريان روشنفكري داشته است، قرار مي بيشتر ريشه در درك توده

هاي مشروطه به وجود آمد كه ناشي از  هاي متفاوتي از آرمان متجددين نيز برداشت
ها بر چهرة نخست مدرنيته  دموكرات كه ليبرال درحالي. ز مدرنيته بوددرك متفاوت آنها ا

با هر دو گرايش ليبرالي و (ها  دموكرات  خواهي تأكيد داشتند، سوسيال يعني دموكراسي
اين در حالي بود كه گرايش . كردند بر هر دو چهرة مدرنيته تأكيد مي) ماركسيستي

ريكي، نظامي و مخفي را در اين دوره ماركسيست ـ لنينيستي، كه بيشتر نيروهاي چ
داد، تنها بر چهرة دوم مدرنيته يعني پيشرفت، برابري، عدالت، دولت و تمركز  تشكيل مي

چنين تعارضاتي در نحوه تفكر در باب مدرنيته، به تناقضات اساسي درون . توجه داشت
در خواهي  جامعه ايران انجاميد كه در نهايت، سبب شكست نخستين جنبش آزادي

تمامي اين تحولات، .  گرديد1357كشور، تأسيس حكومت استبدادي پهلوي و انقلاب 
هاي مختلف فكري را در جامعه پديد  كه ناشي از درك متفاوت از تجدد بود، قطب

تري تحت عنوان روشنفكري، روشنفكري ديني و   هاي عمده آورد كه بعدها به گروه
هاي مختلف فكري تقسيم  ود به نحلهگرايي انجاميد كه هر يك در درون خ اسلام
كه قبل و بعد از مشروطه تا زمان تأسيس حكومت پهلوي، هدف  درحالي. شدند مي

ماندگي بود، با استقرار رژيم پهلوي، كه با حمايت  طلبان پاسخ به مسأله عقب مشروطه
ها شكل گرفت و  ها و كمونيست هاي هر دو گرايش و مخالفت ليبرال دموكرات سوسيال

دها خود با نفي آزادي، تنها نمايندگي چهره دوم مدرنيته يعني توسعه را بر عهده بع
هاي فكري  خواه زد، گرايش گرفت و دست به سركوب اكثريت روشنفكران آزادي

تر يعني هويت  ماندگي، در صدد پاسخ به مسأله اساسي مختلف، در كنار مسأله عقب
ود و تا به امروز نيز ادامه دارد، بدون آنكه برآمدند كه تضادهاي ميان آنها را شديدتر نم

همگي اين تحولات را . ماندگي و هويت انجاميده باشد به حل مشكلي در باب عقب
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گذاري تجدد در ايران و نحوه ورود آن نسبت داد كه با  توان به مراحل نخستين پايه مي
  .تفاسير مختلف از چهرگان تجدد همراه بوده است
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  :ها  يادداشت
 
 و رهبري روحانيت، قبل و پس از انقلاب، ارائه طرح جامع 57 علل اصلي پيروزي انقلاب اسلامي سال از -1

از سوي رهبري آن بوده است كه ... حكومت اسلامي، رهبري نظام سياسي، تبيين تاريخ سياسي اسلام و 
  .انقلاب مشروطه فاقد آن بود

شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي شكل   ملي در نهضتائتلاف ميان روشنفكران و علما بعدها مجدداً -2
 .در عين حال، هرگاه چنين ائتلافي همچون نهضت مزبور گسست، حركت با شكست مواجه شد. گرفت

خان علاوه بر آشنايي و دوستي نزديك با چندتن از كارگزاران حكومت چون مشيرالدوله، چندين سال  ملكم -3
ده داشت و به علت آشنايي با چند زبان اروپايي، در بسياري نمايندگي ايران در كشورهاي اروپايي را بر عه

همچنين به علت آشنايي وي با افكار غربي و ارتباط او با روشنفكران . از مذاكرات مهم حضور داشته است
يا دفتر » كتابچة غيبي«ايراني، اسلامي و غرب و محافل روشنفكري از طرف ناصرالدين شاه مأمور تهيه 

تدوين قواعدي براي ادارة كشور شده بود كه بعدها اين دفتر به عنوان يك سند توسط تنظيمات در جهت 
 .نويسندگان قانون اساسي مشروطه بكار گرفته شد

خان ارمني كه در سقوط حكومت استبدادي ضد مشروطه همراه با ياران خود ايفاي نقش نمود، و   يفرم -4
 سلاح مجاهدين و طرفداران ستارخان نيز نقش مهم دار شد و در خلع بعدها رياست نظميه ايران را عهده

 .ها بود ايفا كرد، از همين داشناك
: 1381اتحاديه، (داند نه حزب دموكرات  گيري خود را فرقه اجتماعيون عاميون مي حزب توده مبداء شكل -5

357( 
االله  و ترور آيتشاه  آميز اتابك، ترور نافرجام محمدعلي از جمله اقدامات نظامي اين فرقه، ترور موفقيت -6

سيس تشكيلات سري و كوچكي در تبريز تحت عنوان مركز أاين فرقه حتي دست به ت. بهبهاني بوده است
در جريان قيام . غيبي زد كه وظيفه آموزش نظامي و تروريستي براي افراد مجاهد را بر عهده داشته است

 .ستارخان، اعضاي اين مركز، با وي ائتلاف كردند
ها در غلبة نظامي بر نيروهاي دولتي در مرحلة  هاي ماركسيست و كمونيست وسيال دموكراتغير از تأثير س -7

بايست از تأثير اصلي آنها در گسترش گفتمان انقلابي در  دوم مشروطيت، كمك به انقلابيون و بسيج آنها، مي
 ساير مفاهيم آنها مفهوم انقلاب، تحول انقلابي، اصلاحات ارضي، مبارزة مسلحانه و. ايران سخن گفت

همچنين، نخستين كساني بودند كه حزب سياسي در معناي مدرن را . كردند اي  راديكالي را وارد ادبيات توده
در واقع، بنيانگذاري حزب دموكرات با وجود افكار مختلف، محصول اين افراد . در ايران به وجود آوردند

كودتاي محمدعلي شاه عليه مجلس ياد كرد كه از ديگر تأثيرات آنها بايد از انعكاس جهاني . بوده است
هاي ايراني و از طريق احزاب و مطبوعات چپ در روسيه و اروپا،  ها و كمونيست توسط سوسياليست

 .طلبان برانگيخت العمل جهاني را به نفع مشروطه عكس
رت بود كه تحت همين شه. داند آدميت او را بزرگترين متفكر فلسفة انقلاب تا زمان جنبش مشروطيت مي -8

پس از ترور ناصرالدين شاه، متهم به همدستي در قتل شاه شده و همراه با يارانش خبيرالملك و شيخ احمد 
 . سالگي، پس از آنكه از طرف دولت عثماني تحويل دولت ايران شدند، او را سر بريدند43رومي در سن 

ها حملات شديدي به دين   افراد در روزنامهاين. توان به اين گروه نسبت داد االله نوري را مي اعدام شيخ فضل -9
المتكلمين و  يافتگي نمودند كه سبب قتل دو تن از رهبران آن يعني ملك و سنت به عنوان مانع توسعه

 .صوراصرافيل شد
دموكراسي با گرايش ماركسيستي را در رابطه با ايران به صورت  بار انديشه سوسيال زاده كه نخستين رسول -10

اوضاع «، »سير سوسياليزم«، »آينده دموكراسي« بيان داشت، نويسندة رسالات مهمي چون اجتماعي ـ فلسفي
 .و دهها مقاله ديگر در باب ايران است» سياسي روسيه



  1386، 4سال هشتم، شماره 
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